
حکیمی در مقام احســان؛ اگر قرار باشد 
ســرورم حضرت اســتاد جناب آقــای دکتر 
اعوانــی را با عبارتی کوتــاه توصیف کنم، به 
نظرم بهترین عبارت اســت. در همین اواخر 
که برای شــرکت در »ســمینار وجوه عرفانی 
هنر و ادبیات اسلامی« که مقارن با همایش 
دیگــری بــرای پاسداشــت حضــرت علامه 
طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در کشــور 
مالزی برگزار شــد، هم زمــان توفیق معیت و 
حضور را در محضر اساتید گران قدرم جناب 
آقای دکتر اعوانی و جناب آقای دکتر دینانی 
یافتم. استاد دکتر اعوانی برای سخنرانی در 
هر دو مراســم دعوت شــده بودند. استادان 
معززمــان در همایــش بزرگداشــت حضرت 
علامــه طباطبایی دفاع جانانه ای از تشــیع 
در برابر شخصی که با تحمیل نگرش وهابی 
ســعی در منکوب کــردن نگــرش مدعوین 
ایرانی کرده بود، انجام داده بودند و اســتاد 
دکتــر اعوانی از آن مباحثه با افتخار صحبت 
می کرد. در این ســفر استاد گرامی ام جناب 
آقای دکتر ذکرگو از سوی موسسه »ایستاک« 
برنامه مفصلــی را تدارک دیده بــود. پس از 
بازدید از یکی از اماکن با اساتید گفت وگویی 
داشتم و از تصورات دوره جوانی ام نسبت به 
ایشــان عرض کردم که آن روزها من همیشه 
دکتــر اعوانــی را هماننــد افلاطــون و دکتر 
دینانــی را چونان ارســطو تصــور می کردم. 
توصیــف این کمترین برای اســاتیدم جالب 
بــود و لحظاتــی بــاب مطایبــه را گشــود... 
لحظه ای پــس از آن تصور کردم که بی تردید 

این افلاطون و ارسطو هستند که باید به خود 
ببالند که افتخار بزرگی نصیبشان شده که با 
این چنین شــخصیت هایی قیاس می شوند. 
ای کاش مــن دو اســتاد بزرگــوارم را چنین 

توصیف نمی کردم! 
حقیقت اینجاســت که دشــوار است در 
صفحاتی محدود درباره عظمت شــخصیت 
استاد معزز جناب آقای دکتر اعوانی چیزی 
نوشــت. زیرا نویسنده و قلم و کلمات همگی 
بــر ناتوانــی و حقارت خــود بــرای توصیف 

خصایل این حکیم متأله معترفند. 
از هجده ســال پیش شــرف حضــور در 
محضر این حکیم الهی نصیبم شــده است. 
آن زمــان مشــغول تدویــن پایان نامــه فوق 
لیسانس بودم و به دلیل توصیه اکید استادم 
جناب آقای دکتر ندیمی- که شایسته است 
از جایگاه والای این اســتاد بزرگوار به نیکی 
و شایســتگی یادی شــود، زیرا در هر زمان و 
مکانی که صحبت از حکمت هنر و معماری 
اســلامی می شــود، تنها نام مبارک ایشــان 
اســت که بر تارک مباحث می درخشــد- به 
محضر اســتاد دکتر اعوانی پذیرفته شــدم. 
وقتی که منشــی ایشان اطلاع داد که استاد 
شــما را می پذیرند، نمی دانم چگونه مسافت 
بعید میان خیابان دربند تا چهارراه امیراکرم 
را پیمودم. نخستین جلسه در دفتر ایشان در 
ساختمان موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه 
ایران بود. هنگام ورود بــه دفتر به یک باره با 
جمعی از اســاتید حکمت و فلســفه مواجه 
شــدم: دکتر دینانــی، دکتر محقــق داماد، 
دکتــر جهانگیــری، دکتر مجتهــدی و دکتر 
پازوکــی... همانند خاکیان راه یافته به بارگاه 
خدایان المپ، نمی دانستم چگونه کلمات را 
بــه کار بگیرم ولی با لکنت موضوع پایان نامه 

را با ایشان در میان گذاشتم و استاد همان جا 
برنامــه کاری را مشــخص و تکلیــف کردند. 
بخت یارم بــود! زیرا به این طریق توانســتم 
به عنوان دســتیار ایشــان در تصحیح کتاب 
اســفار صدرالمتالهین وظیفه ثبت اختلاف 
نســخ به عهده بگیرم و این به معنی کســب 
فیض بی واسطه و بی انقطاعی بود که سالی 
طول کشید و بعد سال ها به شکل حضور در 
دروس ایشــان منظماً ادامه یافت. از دروس 
شرح گزیده هایی از فتوحات مکیه و فصوص 
الحکــم ابن عربی تا رســاله قیصــری درباره 
نبوت و ولایت و تفسیر ابن عربی یا به عبارت 
بهتــر تأویــلات القــرآن عبدالرزاق کاشــانی 
و گزیده هایــی از الهیــات شــفا، اشــارات و 
تنبیهات، اسفار اربعه، شرح مقدمه قیصری، 
مشــارق الــدراری فرغانی، تمهیــد القواعد 
ابن ترکه، و چند کتاب و رساله دیگر حکمی و 
عرفانی، و نیز کلاس های افلاطون و ارسطو 
و زبــان یونانی... این فهرســت برای تفخیم 
میزان کســب فیــض این کمترین نیســت، 
بلکه فقط اشــاره ای اســت کوچک به تضلع 
حکیمــی الهی، یعنی حضرت اســتاد دکتر 
اعوانی، که به نظر این کمترین، هنوز قدرش 
را ندانسته اند و آن گونه که شایسته اوست او 
را نشــناخته اند... خدا را گــواه می گیرم که 
هنگام درس ایشــان نه حســی از گذر زمان 
بود و نه اســتقرار در مکان. گویی مستقر در 
مکانی الهی و در زمانــی ملکوتی و از عوالم 
غیبی ایشــان را مددی می رسید، آن قدر که 
شاگردان را نیز نسبت به احوال دنیا بی توجه 

می ساخت. 
روزی یکی از دوستان پژوهش گر خارجی 
را در یکی از ســفرها زیارت کــردم و او که از 
کیفیت تدریس حضرت اســتاد دکتر اعوانی 
و فرهیختگی شــان شــنیده بود با التماس و 
نوعــی غبطه می گفــت چگونــه می تواند به 
نوارهای ضبط شده این دروس دست بیابد. 
بنده نیز شــرمنده از این موضوع بودم که ما 
آن قدر مدهــوش مباحث بودیــم که یادمان 
رفتــه آنها را ضبط کنیم. وی که بعداً به ایران 
آمــد تا دوره دکتــری خود را زیر نظر اســتاد 
دکتــر اعوانی بگذراند و بــرای وصول به این 
هــدف و به خصــوص آموختن زبان فارســی 
مرارت ها کشــیده بود، با حســرت می گفت 
ای کاش می شــد از اشتغالات استاد کاست 
تــا امکان تکــرار همان درس ها بــرای او نیز 
میسر شود. همچنین همیشه می گفت شما 
قدر چنین اســتادی را نمی دانید که در عالم 

شهره است و همه آرزوی درک او را دارند. 

ایرج داداشی
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تاریخ فلسفه غرب 

جلد▪چهارم ▪
فردریک▪کاپلستون ▪
علمی▪و▪فرهنگی ▪

کتاب »تاریخ فلســفه« اثر فردریک چارلز کاپلســتون یکی 
از برجســته ترین آثار کلاســیک در زمینه تاریخ فلســفه  است 
که در ۱۱ جلد به نگارش درآمده  اســت. کاپلســتون فیلسوف 
و تاریخ نــگار بریتانیایی در فاصله ســال های ۱9۴۴ تا ۱97۴ 
مجموعه نه جلدی »تاریخ فلســفه« را تالیف می کند و با انتشار 

آن به شهرت می رسد.

اعلام النبوه 

ابوحاتم▪رازی▪ ▪
موسسه▪حکمت▪و▪ ▪

فلسفه

ایــن کتاب در دفــاع از آموزه های اعتقادی اســماعیلیه به 
نگارش درآمده است. مباحث اصلی تشکیل دهنده این کتاب 
مناظــرات ابوحاتم رازی بــا ابوبکر محمدبن زکریــای رازی در 
باب قدماء پنج گانــه، نبوت، معجزه و تعالیم پیامبران اســت. 
در واقــع گزارش دهنده جریان مناظرات میان دو اندیشــمند 
ایرانی ساکنِ ری، شــخص ابوحاتم رازی است. این مناظرات 
در چندین مجلس مختلــف و در حضور امیر و قاضی القضات 

ری صورت گرفته است. 

الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه 

ملاصدرا ▪
بنیاد▪حکمت▪صدرا ▪

حکمت متعالیه، مکتب ملاصدرا است که بر پایه وجود و تمایز 
آن از ماهیت استوار است. این مکتب از لحاظ روش شبیه مکتب 
اشــراقی است یعنی به اســتدلال و کشف و شــهود تواماً معتقد 
اســت، ولی از نظر اصول و از نظر استنتاجات متفاوت است. در 
مکتب ملاصدرا بســیاری از مسائل مورد اختلاف مشاء و اشراق، 
یا مورد اختلاف فلســفه و عرفان، و یا مورد اختلاف فلسفه و کلام 

برای همیشه حل شده است.
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